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اساس نظریه ها بر شبانه ارکستر چوب مدرنیسم در رمان همنوایی شگردهای پست

 هیل برایان مک

    سحر علیکاهی

  لطیفه سلامت باویل

  علیرضا صالحی
 چکیده

و  والن بری لوئیس، پیترکسانی مانند  ایه گروه نخست نظریه. ندا به دو گروه عمده تقسیم شده درنیستیم ای پسته نظریه 

-، پارانویا، بیقطعیتعدم )های سبکی متمایزکننده نگارش پسامدرنیستی  گیرد که فهرستی از مؤلفه دیوید لاج را در برمی

مطرر  کررده اسرت کره بررای تبیرین        هیل ترین نظریه را برایان مک درگروه دوم، شاخص. کنند ارائه می ...(نظمی زمانی و

در تباین با )گیرد و مشخصه پسامدرنیسم را وجودشناسی  در فرمالیسم روسی مدد می "بعنصر غال"مپسامدرنیسم از مفهو

هرایی از رمران    راستای تحقق این هدف، ابتدا شگردها و مؤلفره  در. داند می( ناسی که عنصر غالب مدرنیسم استش تمعرف

استخراج و در سه بخش عناصر داستان، مفهوم، شکل یا صورت مورد بررسری قررار    ها همنوایی شبانه ارکستر چوب

شناسرانه   هرای پسرامدرن را حرر  مباهرت هسرتی      هیل که ویژگی داسرتان  گیرد؛ سپس بر اساس نظریه غالب برایان مک می

 .نه اثرر نقرش دارنرد   شناسرا  ها تا چه هد در برجسته کردن عناصر هسرتی  شود که این شگردها و مؤلفه داند، مشخص می می

 قطعیّرت، عدم  ،صداییچندپیچیده و دشوار است که نویسنده به خوبی از تکنیک  یرمان ،که این رمان هدد ینتیجه نشان م

به بهترین شکل بهره گرفته و رمان خود را در کنرار   ...ا وه تعدم انسجام ذهن و آشفتگی شخصی ،بعدی راوی هضور دو

 .است مدرن قرار داده آثار پست

 .وجودشناسی هیل، مبانی  مدرنیسم، مک ها، پست ارکسترچوب شبانه همنوایی :هاکلید واژه
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 مقدمه -1

ای هر  ههوز با این دشواری جهانشمول رو به رو است که این اصطلا  در  مدرنیسم تاز پس گفتنسخن 

ردازان و محققران  پر  انسانی و هنر، به معنایی یکسان یا کم و بیش مورد توافق عموم نظریه گوناگون علوم

ترا بره دوران مرا     ۹۹4 از دهره   "پسامدرنیسم"در این مسیر پر پیچ و خمی که اصطلا  . رود به کار نمی

هرای   های معنایی جدیدی به آن اضرافه شرده و در نتیجره یرا اسرتنبا       حی کرده است، در هر مرهله هاله

با ایرن  . اند متفاوتی از آن ارائه شده ی کاملاًها برداشت اند و یا اینکه اصولاً قبلی مورد تعدیل قرار گرفته

هرای   بنردی کلری از دیردگاه    ا امکران ارائره نروعی دسرته    ه  هال، عدم تعین معنایی و تفرق آراء و استنبا

ا را، ترا آنجرا کره بره     هر  تاین بح. کند موجود درباره پسامدرنیسم در هوزه ادبیات را به کلی منتفی نمی

ای از  عرده . وان به دو گروه اصلی تقسیم کردت یشود، م استانی مربو  میحور خاص به رمان و ادبیات د

-هامند، ارائه کررد ن یسامدرن مپای ادبیات ه یهای سبکی، یا آنچه ویژگ پردازان، فهرستی از مؤلفه نظریه

هرا را در آن   ویژگری  ایرن  ند و نقدهایشان از آثار پسامدرنیستی معطوف به این هدف اساسی است کره ا 

 اسرت  4مرا کو دوو فو  هسن ایهاب،  ردازان دیوید لاجپ از جمله این نظریه. ورد بررسی قرار دهندآثار م

معرفری  امرا بررای   . اند پسامدرن مطر  کرده های ادبیات ایی را برای مشخص کردن ویژگیه تکه فهرس

از پسامدرنیسرم در ادبیرات را بیران     5ردازان، شاید بد نباشد تبیین بری لوئیسپ هدیدگاه این گروه از نظری

لروئیس  . کنیم چرا که رهیافت او نمونه تمام عیار نظرهای ارائه شده توسط این گرروه از منتقردان اسرت   

، بی نظمی زمانی در روایت رویدادها: داند که عبارتند از شش ویژگی را مشخصه پسامدرنیسم ادبی می

ورود نویسنده )یا اتصال کوتاه  ، دور باحل ها، پارانویا  گسیختگی، تداعی نامنسجم اندیشه اقتباس، ازهم

 .(به داستان

رین آنهاست، در مخالفرت  ت از جمله شاخص 7یله ردازان، که برایان مکپ اما گروه دیگری از نظریه

پرردازان   هرای مختلفری کره نظریره     ارند کره فهرسرت  د لوئیس و دیویدلاج اظهار می مخالفت با امثال بری

                                                 
1- Post Modernism 
2- David Ladge  
3- Ihab Hassan 
4- Dewo Fukma 
5- Barry Lewis  
6- Paranoia 
7- Brain McHale 
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ند البته مفید هستند، اما این مسئله را همچنان هرل ناشرده   ا هپسامدرنیسم ارائه کردگروه اول در توصیف 

به عبرارت دیگرر،   . گذارند که نظام ادبیات چگونه از مدرنیسم به پسامدرنیسم تحول یافته است باقی می

بررای هرل ایرن مسرئله،     . ها درباره پویش تاریخی ادبیرات هرفری بررای گفرتن ندارنرد      این قبیل فهرست

یرد که در نظریه موسوم به فرمالیسرم روسری ریشره دارد و    گ کمک می «عنصرغالب»هیل از مفهوم  مک

این مفهوم هکرم نروعی ابرزار    . است  رواج یافتن آن در مباهت نقدادبی به ویژه مدیون رومن یاکوبسن

را بره دسرت   های پسامدرنیسم  های ویژگی های مستتر در فهرست وان نظامت را دارد که به مدد آن هم می

در  بهیل، عنصرر غالر   به اعتقاد مک. آورد و هم اینکه تحول تاریخی منجر به پسامدرنیسم را تبیین کرد

شناسری   معرفرت . است «وجودشناسی»در ادبیات پسامدرن  ، و عنصر غالب«شناسی معرفت»ادبیات مدرن 

ارتی، توجره رمران   بره عبر  . وجودشناسی به بررسری ماهیرت هسرتی    ردازد وپ به بررسی دانش و درک می

 . پسامدرنیستی معطوف به چگونگی شناخت جهان نیست، بلکه به ماهیت هستی نظر دارد

هیل با تکیره برر مبرانی وجودشناسری      مدرن از منظر برایان مک های شاخص پست مؤلفهدر این مقاله 

هضرور دو   ،تکنیک چندصداییدید، پیرنگ راوی،  و گسست، تغییرات راوی و زاویه نسجاما معد) آن

شناسررانه بررر تلقرری  یغلبررت تلقرری هسررتنظمرری زمررانی و مکررانی، راوی، پارانویررا، برری بعرردی و دو قطبرری

در رمران مرورد نظرر مرورد بررسری و تحلیرل قررار        ...( و تنراق،، حنرز و    قطعیرت  عردم ، شناسانه معرفت

 .گیرند می

 رمان ای پسامدرنیستی دره لفهؤها و مردشگهال این پژوهش در جستجوی پاسخ به این مسئله است که 

 شرگردها  این ؟ چگونهکدامند( هیل برایان مکبا توجه به نظریه )، ها وبارکستر چ وایی شبانههمن

 دارند؟ نقش اثر این شناسانه عنصر هستی کردن برجسته هیل در ها بر اساس نظریه برایان مک مؤلفه و

 پیشینه پژوهش -1-1

هرای   بره بررسری رمران    «هشرتاد های فارسی دهه  مدرنیسم در رمانپسا»نامه  در پایان( ۹  )ناز ملکسرو

در مقالره  . ا پرداخته استه آن پسامدرنیستی های ویژگی نشان دادن پسامدرنیستی ایرانی در دهه هشتاد و

هسرنلی،  از «هرا  ارکسرتر چروب   شربانه  گرری در رمران همنروایی    روایرت   ی و شریوه   راوی کارکرد بررسی»

گیرری رمران توجره نشران      دید در شرکل  راوی و زاویه نویسندگان به اهمیت کارکرد، (۳۹   )جوشکی

                                                 
1- Roman Jacobson 
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هرای روانری    انرد کره بیمراری    اعتماد دانسته ترین دلیل پیچیدگی این رمان را راوی غیرقابل د و مهمان هداد

هرای   تکنیرک  گری شده است و معتقدند قاسمی با این متعدد او موجب ایجاد تکنیکی خاص در روایت

بره پسرامدرن برودن رمران و      مقالره اما در ایرن  . بینی خود را به خواننده القا کند وشد تا جهانک یم روایی

 در ( ۳  )لریلا صرادقی  . پردازی تحت عنوان پسرامدرن توجره چنردانی نشرده اسرت      های روایت ویژگی

منروایی را برا   ، رمران ه «کرور  خانه شماره پرن  و بروف   مانی همنوایی شبانه با سلاخز هم»ای با عنوان  مقاله

کند و با بیان وجوه اشتراک ایرن   گوت مقایسه می کورت و نه خانه شماره پن  کور هدایت و سلاخ بوف

پردازد و بره برخری    شناختی می تفسیرهای معنایی و اسطوره سه اثر در مفاهیمی همچون زمان و هویت به

ای برا عنروان    در مقالره (  ۳  )یمهردی فیضر  . ی گذرا داردا ههای پسامدرنیستی رمان نیز اشار از ویژگی

، برا نگراهی گرذرا بره زنردگی و      «ها  ارکستر چوب هنگاهی به رمان همنوایی شبان! : جا نه گابیک، این نه»

گرری،   پردازی، روایت های رمان همنوایی را در موضوع، شخصیت قاسمی، برخی از مشخصه آثار رضا

 .کند های پسامدرنیستی آن بررسی می توجه به ویژگی ای قابل حنز و پارودی بدون اشاره

 بحث و بررسی -2

 هیل مک وجودشناسانه تبیین نظریه -2-1

های وجودشناسرانه پاسرخ    ا معتقدند که ابتدا باید جهان را درک کرد تا بتوان به پرسشه تمدرنیس پست

جهرانی، برا چره    مدرن؛ یعنی مواجه شدن با این پرسش بنیادی که چره   رو خواندن آثار پست از این. داد

درن با این ویژگی از آثار مدرن متمایز م تآثار پس. هایی، در جای جای این اثر خلق شده است ویژگی

قطعیرت    نند و خواننده را دچار نوعی عردم ز یوند که از دادن پاسخی قطعی به این پرسش سر باز مش یم

مردرن   های پسرت  یلی در داستاننمونه این مقولات، محو شدن دنیای واقعی و تخ. کنند وجودشناسی می

تواند مطمرئن باشرد    خواننده نمی»بین واقعیت و تخیل در نوسان است و  زیرا این نوع داستان دائماً. است

لروئیس  (. 44 :  ۹  ،پاینده)« که دنیای توصیف شده در آن، دنیایی واقعی است یا دنیایی سراپا خیالی

هیرل در   کند؛ اما مک لاج از آن به نام اتصال کوتاه یاد میمد و دیوید نا یاین نوع تداخل را دور باحل م

شرریفیان  ) هدد یکوتاه را تحت عنوان محتوای وجودشناسانه مورد بحت قرار مر، اتصالت عبرداشتی وسی

ای محتروایی و سراختاری وجودشناسرانه    هر  هود شاخصر ش یدر این پژوهش تلاش م (.  :  ۹  ،و لطفی

 .مورد بررسی قرار گیرد ها ی شبانه ارکستر چوبهمنوایهیل در رمان  نظریه مک
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 معرفی نویسنده -2-2

بررود کرره در  «کسروف »اولررین اثرر او نمایشررنامه  . در اصررفهان بره دنیررا آمرد   ۳   رضرا قاسررمی در سرال   

جررایزه اول  55  در سررال . سرالگی نوشررت و دو سررال بعرد در دانشررگاه تهررران برره روی صرحنه برررد   ۳ 

او  .تعلرق گرفرت   «و ضحاک شد بر جهان شهریارچ»تلویزیون ملی ایران برای بهترین نمایشنامه به اثر او 

ویسری و کرارگردانی تئراتر    ن ه، همزمان با تحصیل در دانشکده هنرهرای زیبرا، بره نمایشرنام    4۹  از سال 

و برالعکس، و   ام دهن بره خرانوا  ایی بدون تاریخ از مه ت، نامهفر ، آمد و فپرداخت و آثاری چون کسو

هرم   «معمای ماهیار معمرار »و  «ماهان کوشیار»نویسندگی و کارگردانی نمایشنامه . چاه را به صحنه آورد

 5   امرا شررایط کرار بررایش سرخت شرد و در سرال        . هاصل فعالیت او در دوره پس از انقلاب است

رمران معرروف او برا نرام همنروایی شربانه        .کنرد  ترک وحن گفت و از آن زمان در فرانسره زنردگی مری   

در ایران به چاپ رسید و جروایز مختلفری را     ۳  در آمریکا و در سال   ۹۹ ها در سال  ارکستر چوب

فعالیت کرده و بره آهنگسرازی و نوازنردگی     نیز قاسمی در زمینه موسیقی ایرانی .دبرایش به ارمغان آور

 .اه پرداخته استوازی در اصفهان و راست پنجگن مانند بداهه

اثر فاخر رضا قاسمی از آثار شناخته شده ادبیات معاصر ایرران   اه بهمنوایی شبانه ارکستر چو

پس از چراپ در ایرران بره عنروان بهتررین        ۳  این رمان که ابتدا در آمریکا منتشر شده بود، در  .است

اول، جرایزه بنیراد هوشرنگ    رمان، جایزه منتقردان و نویسرندگان مطبوعرات، و بره عنروان بهتررین رمران        

 .گلشیری را دریافت کرد و از سوی داوران جایزه مهرگان ادب مورد تحسین قرار گرفت

 خلاصه رمان -2-2-1

این داستان روایت زندگی مردی به نام یدالله است که از ایران به فرانسه مهاجرت کرده و در یک اتاق  

ساکنان ایرن سراختمان ایرانیرانی هسرتند کره بره        سایر. ندک محقر از یک ساختمان شش حبقه زندگی می

ی  راوی که شخصیت اول داستان است در سن چهارده سرالگی هادثره  . ندا دلایل متعدد مهاجرت کرده

یردالله راوی در چهرارده سرالگی و در    . مهمی را پشت سر گذاشته و دچار تثبیت شخصریت شرده اسرت   

های  سایر شخصیت. ند خودش را در آینه مشاهده کندتوا ای رمزگونه هتى نمی ایران جامانده و به گونه

ار هسرتند و از  د هایی مسئله داستان از جمله اشمیت و همسرش، بندیکت، سید، رعنا و پروفت، شخصیت

شود کره یکری از سراکنان     تر می ند؛ اما مسئله زمانی برای راوی بغرن بر یهای روهی رن  م انواع بحران
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پروفت، سرید  . ودش اند و برای خود رسالتی الهی قائل مید یمأمور خدا مساختمان به نام پروفت خود را 

شود کره او را   راوی در عالم برزخ گرفتار دو شخصیت مشابه نکیر و منکر می. کشد و یدالله راوی را می

نوشرته کره   « اهر  بهمنروایی شربانه ارکسرتر چرو    »راوی مدتها پیش داسرتانی بره نرام    . کنند بازخواست می

شود که داستانش بدون اجازه او چاپ  ها متوجه می ورده اما در جریان بازخواستخ یم ی خاکا هگوش

. ای داسرتانش یکسران اسرت   هر  تشده و به حرز عجیبی سرنوشت ساکنان ساختمان با سرنوشت شخصری 

ارنرد کره بره جررم تحریرف هقرایق، در شرمایل سرگ صراهب خانره بره دنیرا             د یسرانجام آنها او را وام

 .بازگردد

بتا   هتا  وایی شبانه ارکستتر چتوب  نهممدرن در رمان  های شاخص پست ن مؤلفهتبیی -3

 هیل مکوجودشناسی  نظریهتکیه بر 

 عناصر داستان -3-1

 روایت -3-1-1

 انسجام و گسست عدم -3-1-1-1

ا و نیز انواع ژانر ادبی و هنری است ه کهای رای  در داستان پسامدرنیستی درآمیختن سب یکی از مؤلفه 

در این متن نیز این مؤلفه بره کرار   . رود خدمت ایجاد گسیختگی و عدم انسجام در متن به کار میکه در 

های معمولی به جز مواردی خراص از جملره مکالمره، نقرل      نویسنده در رمان گرفته شده است و معمولاً

 .کند از زبانی واهد استفاده می... قول و

 قواعد ادبری انسرجام  . ودش یگوناگونی در متن ایجاد مایی است که با ابزارهای ه هانسجام از خصیص

بخش در هر متنی یا بیرونی و بر مبنای قراردادهای معمول ادبی است یرا اینکره بخشری از انسرجام مرتن،      

هرگراه مرتن از ایرن قواعرد     . شرده از سروی مؤلرف اسرت     وابسته بره قواعرد درون متنری و منطرق ایجراد     

از ایرن رو گسسرت   . ودش ین دو عدول کند، نوعی گسست، ایجاد مخودساخته یا حبیعی یا ترکیبی از ای

 ....روایی و  و معلولی، گسست علی زمانی، گسست گسست :توان به انواع گوناگونی تقسیم کرد را می

ای کره  بره گونره  . ودشر  ها، انواع گوناگونی از گسسرت دیرده مری    در رمان همنوایی شبانه ارکستر چوب

نظرم زمرانی ایرن اثرر، برا توجره بره بیمراری         . های این اثر دانست ین ویژگیرت موان از مهت یگسست را م

 .ماری استش یهای ب های زمانی راوی، دچار گسست وقفه
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هرایی دارد   البته ایرن منطرق ضرعف   . کند ، راوی منطق خاصی برای احلاع رسانی ایجاد میاین اثردر 

ی کره ایرن   ا هد؛ بره گونر  کنر  یرا توجیره مر  ا ه فهای خود، بخشی از این ضع که راوی با اشاره به بیماری

رسرانی   ها و خلأهای روایی هاصل از آن، به مثابه بخشی از منطق منحصر به فرد راوی در احرلاع  یبیمار

هرای   رسرانی خرود را در بخرش    ای دیگر نیز منطق احلاعه ها، راوی به شیوه اما جدا از این ویژگی. است

سانی راوی نوعی گسسرت  ر عتغییر در روال و منطق احلا .کندش مربو  به روایت تحریف شده رمان می

گوید کره   از فصل سوم این رمان از رویدادهایی سخن می   برای نمونه راوی در بخش . ندک یایجاد م

راوی این رمان از ابتدا رویردادهای مربرو  بره    . رود یرسانی او به شمار م نوعی گسست در منطق احلاع

کند و سپس از بازگویی ایرن رویردادها بررای دیگرر      واننده روایت میاین خط روایی را نخست برای خ

هرایی را کره بره هملره      او تا به اینجای متن نیز تمام کنش. ندک یها، به خواننده گزارشی ارائه م شخصیت

-راوی همچنرین در ترک  . شود، بررای خواننرده برازگویی کررده اسرت      پروفت و هواشی آن مربو  می

ایش در پیوند با ایرن ماجراهرا برا خواننرده     ه هها و شک و شبه هدس و گمان ای درونی خود، ازه یگوی

رسانی، خواننده توقع دارد همچون محرم اسرار راوی و حبرق روال   گوید؛ بنابراین منطق احلاع سخن می

-امرا در ایرن بخرش راوی در گفرت    . ا همه چیز را بدانرد ه تانتظار، پیش از دیگر شخصی پیشین و مورد

نرد کره برا منطرق احرلاع رسرانی پیشرین و معهرود         ز ید، از رویدادها و نیز مطالبی هررف مر  وگویی با سی

ای تعریرف  گویش با علی را بررای خواننرده بره گونره    واو که پیش از این، صحنه گفت. همخوانی ندارد

، اکنرون از  (۳   -    : ب۹5  قاسرمی،  )کرده بود کره گرویی مراجرا بره تمرامی همرین بروده اسرت         

همچنین او با سرید  . دارد که برای خواننده تازگی دارد های خود با علی پرده برمی ز صحبتایی اه شبخ

کنرد کره    گویرد و هدسریات و مطرالبی را عیران مری      وگویش با فریدون سخن مری درباره دیدار و گفت

 .( 4 -4۳ همان، ) تاکنون در متن نیامده بوده است یا با احلاعات پیشین تناق، دارد

ایرن  . ودشر  یاحلاع رسانی مورد انتظار خواننده در این بخش دچار تغییر و گسسرت مر  در واقع منطق 

هرا رخ   نخست اینکه، آیا ایرن صرحنه  : ندک یندازد و چند فرضیه ایجاد ما گسست خواننده را به شک می

اگرر  . داده و راوی، بر خلاف انتظار، آنها را از خواننده مخفی نگاه داشته و از متن هرذف کررده اسرت   

رسیده است کره   ایی که راوی برای خواننده روایت کرده و به نظر میه هچنین است، آیا دیگر صحن این

ی کره در ذهرن خواننرده    ا دومرین فرضریه  . ایی داشته استه تمام واقعه باز تعریف شده، نیز چنین هذف

کند، این اسرت کره    ود و تناق، مربو  به هویت شخصیتی به نام مهدی نیز آن را تقویت میش یایجاد م
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هرای دیگرر و نیرز در     وید و اگر این چنین است، آیا در صحنهگ آیا راوی دارد به دوست خود دروغ می

 .پردازی وجود دارد یا نه روایت رویدادهای دیگر نیز دروغ

 یدد هتغییرات راوی و زاوی -3-1-1-2

قهرمان یا شخصریت اصرلی   « من، راوی»ید اول شخص مفرد و از سوی د هبخش اعظم این رمان از زاوی 

هرای محردودی از داسرتان نیرز از سروی دو شخصریت نکیرر و منکرر و از زاویره           بخش. ودش یروایت م

نیرز بره شریوه    « مرن، راوی »ایی از روایرت  هر  شالبتره بخر  . شرود  ل محدود و نامحدود روایت مری ک یدانا

 .گویی درونی نقل شده است تک

راوی -ا و تنگناهای خاص خود را دارد، اما اگرر مرن  ه تراوی روایت محدودی -روایت از منظر من

ی که هتری فهرم   ا هد، به گونشو یا و تنگناهای آن بسیار بیشتر مه تعتماد باشد، محدودیا از نوع غیرقابل

در ایرن صرورت رمران بره کرلاف سرردرگمی بردل        . بره رو خواهرد شرد    نسبی رمان با چالشی جدی رو

هرای مربرو  بره     در ایرن رمران نیرز اگرر بخرش     . وجرود نردارد  ود که هیچ راه برون شدی برای آن ش یم

پرسری هرذف شرود،    زهرایی درونری راوی در حرول با    گرویی  بازپرسی بعد از مرگ و اعترافرات و ترک  

 .روایت هیچ کلیدی برای فهم و درک داستان، و به خصوص شناخت شخصیت راوی نخواهد داشت

نکیرر  )دید اول شخص، این دو شخصیت  زاویهراوی و  -های من  قاسمی برای فائق آمدن بر محدودیت

راوی در حررول داسررتان برررای پرهیررز از آوردن نررام اصررلی ایررن دو  . نرردک یرا وارد داسررتان مرر( و منکررر

ایرن دو، داسرتان   . نامرد  می« پوست فیلم بر فراز آشیانه فاخته سرخ»و « فاوست مورنائو»شخصیت، آنها را 

درواقرع  . نرد کن یچیزدان روایت م ل همهک یید داناد اه با زاویهید دانای کل محدود و گد هرا گاه از زاوی

ای زمانی و مکانی و انسانی راوی و همچنین ترلاش او در  ه تایی از داستان که به علت محدودیه شبخ

ود و رمران  شر  ابد، از سوی این دو شخصیت روشن میی پنهان کردن وجوهی از هقیقت، امکان بیان نمی

ی دیگرر  ا هاین دو شخصیت خواننده را از وجرود نسرخ   .رددگ چندراوی تبدیل می دید به روایتی با زاویه

ینرد، بره خواننرده احلاعراتی دربراره انتشرار       آ مران مری  ز ینند و از آنجا که از دنیای بک یاز کتاب آگاه م

. دهنرد  مری « سرید »کتاب راوی بعد از مرگ او، خودکشی رعنا پس از خوانردن کتراب، و نحروه مررگ     

شرود؛ آنهرا راوی را مجبرور     هرای رمران از سروی آنهرا فراش مری       ن، برخی رازهای شخصیتافزون بر ای

 (. ۳ ،همان. )سازند تا از رازهای خود و دیگران سخن بگوید می
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کند، نخستین مرجرع و معیرار تشرخیص و دریافرت      راوی آنها را روایت می -هایی که من در روایت

 ا وهر  لا، قفر ه یگویی هیچ مرجعی برای گشودن پیچیدگهقیقت، خود راوی است، اما در رمان قاسمی 

کرل و از حریرق برازجویی     دیرد دانرای   اگرچه نکیر و منکر با زاویره . های داستان وجود ندارد سردرگمی

فهمد که راوی مررده اسرت    نند، خواننده تا پایان داستان نمیک یایی از داستان را روشن مه شراوی، بخ

منکرر نیرز زاییرده تخیرل و تروهم راوی       و رسد نکیر هتی به نظر می. ستو یا مرگش نیز زاییده توهم او

هایی را به جا گذاشرته اسرت، هریچ کرس و هتری خرود او دربراره هرواد           باشند و با اینکه راوی نشانه

 .خواست نویسنده نیز ایجاد یک فضای غیرقطعی بوده است مسلماً .سدر یداستان به قطعیت نم

 (انگیزه راوی از روایت)پیرنگ راوی -3-1-1-3

سد انگیزه راوی از روایت، به هم خوردن آرامش او و ورود یرک ترازه   ر یابتدای فصل اول به نظر م رد

راوی در هال صحبت با نکیرر و منکرر دیرده    (  بخش )در بخش بعدی از این فصل . وارد به حبقه است

صریت و تبرئره خرود بررای فررار از      رسد انگیرزه او، شرر  مراجرا بررای ایرن دو شخ      ود و به نظر میش یم

خانره،   شود راوی جهت شر  هواد  برای صراهب  ای بعدی نیز مشخص میه شدر بخ. مجازات است

ا ه نای»: ویدگ در آغاز فصل دوم، راوی می .در هال بازگویی ماجرا برای اوست به خانه او رفته و اهیاناً

اش  گویی داستان را برای فرزند چهارده ساله (.44 ،همان)« گویم که تو را منصرف کنم؟ را برای تو می

این شخصیت جدیرد  . کند، تا او را از کشتن خود منصرف کند که برای کشتن او آمده است روایت می

« ر. الرف . م»اند آیا این شخص، پسرش است که شاید از د یاو نم. مبهم است برای خود راوی نیز کاملاً

سرالگی خرودش اسرت کره پرس از غررق شردن         است، یا چهرارده  به او احلاع نداده« ر. الف. م»دارد و 

 .معشوقش، سایه جای او را غصب کرده است

بره پرای    خوانی کتاب، پا سد خواننده در هال بازخوانی یا همراهر یهایی از داستان به نظر م در بخش

های رمان، جایی اسرت کره    اوج  یکی از نقطه مثلاً. است -خانه راوی صاهب -« اریک فرانسوا اشمیت»

در هال خواندن صرفحه   د و خواننده نیز دقیقاًکن یکتاب م    فرانسوا اشمیت شروع به خواندن صفحه 

ی شبانه ارکستر همنوایگویی خواننده از ابتدای داستان در هال خواندن کتاب (.     ،همان)است     

 .گیرد داستان شکلی چندلایه به خود می این گونه. ا همراه با اریک فرانسوا اشمیت بوده استه چوب

هرای روایری مختلفری دارنرد، بره داسرتان ابعراد         هرای داسرتان انگیرزه    ا و فصرل هر  شاینکه هر کدام از بخ

برای مثال چند انگیزه روایت و قرار گرفتن در برابر چنرد مخاحرب کره راوی بره     . گوناگونی داده است
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گفتره قاسرمی،   رب بنرا . نسبی شدن روایت نیرز شرده اسرت    ردازد، باعت مبهم وپ شر  ماوقع برای آنها می

نمایی کند و بررای مخراحبی    راوی ممکن است به یک مخاحب دروغ بگوید، برای یک مخاحب مظلوم

خطاب بره کردام    داند کجای متن دقیقاً دیگر اقدام به توجیه داستان نماید، و از آنجا که خواننده نیز نمی

 (.۳:  ۳  قاسمی، )ود ش یراوی است، ابهام متن گشوده نم

 داستان در داستان -3-1-1-4

ای  راوی است، از اساس داسرتان نویسرنده  -ی روایت من ا هکه گون اه رمان همنوایی شبانه ارکستر چوب

او هتی پس از مرگ هم به موجرب  . شود است که به علت مطالب نوشته شده در کتابش بازخواست می

خانره بره دنیرا     به جرم تحریف هقرایق در شرمایل سرگ صراهب    ود و ش ینوشتن همین کتاب مجازات م

ی که به چند بیماری روانی جدی دچار است و خرود هرم در داسرتان بره عنروان      ا یمن راو. گردد بازمی

مرا تنهرا خواننردگان رمران     . ابد و قدرت هل مسائل پیش آمرده را نردارد  ی شخصیتی داستانی هضور می

ند ا ند؛ آنان صورت واقعیت به خود گرفتها ان هم خوانندگان آنای داسته تقاسمی نیستیم؛ بلکه شخصی

شوند؛ یرک نسرخه از کتراب در دسرت اریرک       ی ششم ساختمان محسوب می ای او در حبقهه و همسایه

کتراب هسرتیم او هرم لای     77 ی فرانسوا اشمیت پیر است، درست زمانی که ما در هال خواندن صفحه

. میلوش علامت گذاشته بود باز کررد  هی اجار های پرداخت نشده قب،با یکی از  را که قبلاً 77 صفحه 

. نرد ک یرعنا بعد از خواندن رمران و مطلرع شردن از فرجرام کرارش خودکشری مر       ( 77 :  ۹  قاسمی، )

سرید  : ندارد کره سرید در هرال نوشرتن آن اسرت     پ ینویسنده هم گاه خود را شخصیت داستان دیگری م

 (.   همان،)اش من بودم  قهرمان اصلیرداخت که پ ی میا ها به قصه شب

شود و بررای مجرازات اعمرالش بره همران جهرنم        های داستان کشته می او به دست یکی از شخصیت

های نکیر و منکر از نویسنده تا پذیرش مسؤولیت مطالب  بازجویی فرشته. گردد میزش باا ی زندگی دره

ندیشرد کره مرتکرب قترل چره      ا یاست و مرترب مر   نویسنده متهم به چند فقره قتل .نوشته شده ادامه دارد

این قتل به صورت مستقیم و به دست خود او نبوده است کره   گوید قطعاً کسانی شده است و با خود می

 .(5 :  ۹  قاسمی، )کرده است  اگر بوده پلیس او را دستگیر می



0\\\  مدرنیسم در رمان همنوایی شبانه ارکستر چوب هاشگردهای پست...   

 

یابد؛ هم  به هر دو شکل در داستان هضور می ها همنوایی شبانه ارکستر چوبقاسمی در رمان 

ایرن هضرور   . ها، هضور فعال در روایرت دارد  به عنوان نویسنده داستان و هم به عنوان یکی از شخصیت

 .انیم که این خود نویسنده استد یفتد؛ یعنی ما در تمام داستان ما یبه صراهت اتفاق م

 تکنیک چندصدایی -3-1-1-5

ای متنروع، متضرمن بره    هر  نمرتبط اسرت؛ چررا کره خلرق جهرا      دجهانی کاملاًاین تکنیک با تکنیک چن 

 ویسری، پانویسری،  ن ههاشری  هرای ادبری و در مرواردی    هرا، فررم   ها، گویش سبک ا،ه نکارگیری انواع زبا

این تکنیک را شعرا و نویسندگان مدرن هرم بره   . رایی نامتعارف و ترکیب نوشتار و نقاشی استآ هصفح

خشری داشرتند، در هرالی کره هردف      ب سرعی برر یکپرارچگی و وهردت     لیکن آنان غالباًاند،  دهبر یکار م

 .ا استه نمدرن ترکیب سازهای گوناگون انواع گفتما نویسندگان پست

ا همچنین، یک اثر چندصدایی هم هست و قروانین دموکراسری   ه بایی شبانه ارکستر چومنورمان ه

بایرد چنردین راوی داشرته     رمان چندصدایی الزامراً  نندک یای فکر م عده. در رمان را رعایت کرده است

در مفهوم ساده، رمرانی کره   . واند چندصدایی باشدت یباشد در هالی که رمانی با داشتن یک راوی هم م

کنرد، یرک رمران چندصردایی اسرت و بره ایرن         امکان شنیده شدن صداهای مخالف راوی را فراهم مری 

 .یک رمان چندصدایی است« ها ایی شبانه ارکستر چوبهمنو»توان این نتیجه را گرفت که  ترتیب می

 حضور دو بعدی و دو قطبی راوی -3-1-1-6

بره انرزوای هضرور     راویدر اینجا چون . «خود»و « من»: راوی دارای هضور دو بعدی و دو قطبی است

اخرتلالات  راوی بره  . ای از خود اوست ی تبدیل شده که مظهر و جلوها ویت گشته و به سایهه یرسیده، ب

ای پارانویا و چندشخصیتی بودن، گرفتار است که گاهی به تصریح و زمانی به حور ه یروانی مثل بیمار

ناشری از توهمرات او و محصرول     های راوی پریشیتمام اختلالات و روان .کند ها اشاره می ضمنی به آن

 .عدم داشتن یک هویت مستقر منسجم است

ا، در دو سطح متفاوت دنیرای وقرایع روزمرره و دنیرای رییرایی      ه رمان همنوایی شبانه ارکستر چوب

ماید و گرویی  ن یدنیای رییایی و غیرواقعی همنوایی، در آینده و پس از مرگ راوی رخ م. جریان دارد

شرود و   ادامه دنیای واقعی است؛ چرا که در آن محاکمه راوی، کمابیش به شیوه این جهانی برگزار مری 

 .گردد وند، محکوم میش یهای او برایش برساخته م ی که از خلال نوشتهراوی با انتساب اتهامات
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ساهت دیگری از رمان همنوایی که وجوه اسکیزوفرنیک و دو پرارگی هویرت راوی را بره نمرایش     

ا دو چهره دارنرد، نقراب   ه نبه نظر یونگ؛ بیشتر انسا. در هستی اوست سایهگذارد، هضور پر رنگ  می

ی که در پس این نقراب پنهران اسرت و    ا ذارند و چهرهگ دیگران به نمایش می ی که در مواجهه باا چهره

شناسی تحلیلی یونگ، کهن الگوی سرایه شرامل    در نظریه روان»(.   : الف ۹  پاینده، . )سایه نام دارد

پاینرده،  ) .کنریم  شود که ما وجودشان را در خودمان کتمران یرا پنهران مری     های ناپسندی می تمام ویژگی

ش و هضور سنگین این سایه در وجود او در متن رمان آشکار اسرت؛  ا ستیز راوی با سایه(.   : ب ۹  

ش را سرمت  ا ود سرایه ر یکه هر جرا مر  . چگونه به برنارد بگویم که مرد بیابانی تنها ثروتش سایه اوست»

 وقتری تیر   ! عردل ظهرر  : ودشر  یایه مر سر  یراستش دارد، یا چپش، که تنها یک لحظه، فقط یک لحظه، بر 

مررد بیابرانی تنهرا ثرروتش سرایه      . تازه در این لحظه هم تنها نیسرت  ...کوبد آفتاب درست به فرق سر می

خوب کره بره قالرب تنرت در ترو نشسرت، تیر         ...یستدا یایستد با او م شیند، مین ینشیند با او م می. اوست

اما اگرر نکشرید؟   . شد بیرونک پس آرام آرام از زیر ناخن پاها خودش را می. آفتاب هزیمت کرده است

... این همان بلایی بود که در آن روز تابستانی سال هزار و سیصد و چهرل و هفرت برر سررم فررود آمرد      

گریست و مرن توفران زده،    دوید و می می. سمیلو گریخت؛ با بغضی که مثل آتشفشان دهان گشوده بود

ن ماند و مرا از زیر نراخن پاهرا   م در ما بی آنکه توان واکنشی داشته باشم، به چشم خویش دیدم که سایه

شود که در ستیز میان دو پاره هستی راوی، این سایه  ملاهظه می (.  -4 :  ۹  قاسمی، ) «بیرون کرده

 . راند اند و پاره دیگر او را بیرون میم یاست که در وجود او م

 شخصیت -3-1-2

 ها شخصیت عدم انسجام ذهن و آشفتگی -3-1-2-1

 گونگی و شیفته پارانویا -3-1-2-1-1

 .و تروهم هسرتند   (Paranoia)ریش و دچرار پارانویرا   پ ای پسامدرنیست، اغلب روانه ای رمانه تشخصی

افرادی که به این بیمراری دچارنرد سره مرنش عمرده را      . بیماری پارانویا نوعی از اختلال شخصیت است

هساسیت زیاد به مسرائل جزئری و   عدم اعتماد و سوءظن گسترده و پایدار به دیگران، : ازندس یآشکار م

هرای   ا و نگررش هر  نهرایی کره آرمرا    همیت و تمایرل بره موشرکافی محریط و ادراک گزینشری نشرانه      ا یب

نرد دیگرران را بررای مشرکلاتی کره برا آن       ا لهمچنین این افراد مایر  .ازندس یلود آنان را معتبر مآ بتعص
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ای خرود  هر  تمسرؤولیتی بررای شکسر   ند سرزنش کنند و قادر به پرذیرش هریچ سررزنش یرا     ا مواجه شده

 (.   : ب ۹  ، پاینده. )نیستند

ای هر  ای اصلی رمان است و ارتبا  تنگاتنگی با بیماری پارانویا دارد که  از ویژگری ه همایترس از بن

کشرف ایرن   »ویس آمریکرایی، عقیرده دارد کره پارانویرا     نر  تامس پینچن، رمان. رمان پسامدرنیستی است

 (. 57:  ۹  هاشمی،)« به هم مربو  استمطلب است که همه چیز 

شناسی است، چنردین برار    ای مطلع از روان از آنجا که راوی فردی روشنفکر، اهل مطالعه و تا اندازه

های اصلی این بیمراران هرق بره جانرب      بیند، اما چون از ویژگی خود را در مظان اتهام به این بیماری می

دلیلری کره او بررای رد اتهرام     . ذیردپر  یاست، ایرن اتهرام را نمر    انگاشتن خود و در اشتباه دانستن دیگران

باشرد،  . دانم هالا فکر خواهید کرد مبتلا به پارانویا هسرتم  می :کننده بیماری اوست ورد، خود اثباتآ یم

راسرتش  . پس بگذارید تا همه چیرز را بگرویم  . ما دهایی بدتر از این اعتراف کره یمن که خودم به بیمار

عدنان خاسقچی را هم به مرن بدهنرد هاضرر نیسرتم ریشرم را بردهم دسرت یرک اسرتاد           اگر همه ثروت

چه تضمینی هست که دچار جنون آنی نشود و سر آدم را گوش تا گوش نبررد؟ خاصره برا آن    . سلمانی

بره   درست است کره ترا  . کند دد و امکان هرگونه دفاع را هم سلب میبن یپیشبندی که دور گردن آدم م

هم چنین موردی پیش نیامده است، ولی شما هاضرید بره مرن تضرمین بدهیرد؟ ترازه      هال هتی یک بار 

کررد کره    مگر کسی فکر می! پروفت چه حور انتظار دارید که تضمین شما را بپذیرم؟ شاهد زنده همین

 (44:  ۹  قاسمی، )روزی به سرش بزند؟ 

ق او و همچنرین  روایرت غیرر موث ر   های راوی معرفی شوند تا تأثیر آنها بر  یدر اینجا لازم است بیمار

 :دیگر عناصر داستان، آشکار گردد

 آینهبیماری  -3-1-2-1-2

تا اواخرر داسرتان، خرود را در     راوی تقریباً .ای اصلی داستان، بیماری آینه راوی استه فاز موتی یکی 

منطرق رمران   برا اسرتناد بره    . این بیماری در هقیقت یک نوع بیماری هویت یا هضور است. یندب یآینه نم

« ارگی و دیده نشدن به معنری هضرور و زنرده برودن اسرت     ءو یدیده شدن در آینه به معنای غیاب یا ش»

 :این تحلیل از سطرهای زیر قابل دریافت است(.  4:  ۳  صادقی، )
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اوایرل  . ت تهری اسرت  یرنم کره ترا ابردیّ    ب ی محوی را مری ا یستم جلوی آینه فقط سطح نقرها یهر بار که م

یردم امرا صردای تررد     د یآخر درست است کره تصرویر را نمر    ...دم اشکال از آینه من استکر گمان می

 (.  4:  ۹  قاسمی، )شنیدم  راش را که میت شخراشیدن ری

 خودویرانگری -3-1-2-1-3

نیرز بره ایرن بیمراری     « برنرارد »افزون بر خود راوی، دوست او . بیماری دیگر راوی است خودویرانگری

دهرد کره آدمری هسرتی      بایرد بگرویم کره مجموعره اعمرال و رفترارت نشران مری        »: نرد ک یراوی اشاره م

 (.44 : همان)« خودویرانگر

ا و هرر او چنرران برره تمررامی بخررت. یررردگ قتررل راوی نیررز درنتیجرره ایررن اخررتلال شخصرریتی شررکل مرری 

. ..شدک ند که گویی با خود دشمن است و در نهایت نیز نقشه قتل خود را میز یهایش پشت پا م فرصت

م، امرا مرن   ا یتو هق داری برنارد خودویرانگر بنرام : ندک ای دیگر توجیه می راوی این بیماری را به گونه

جنگم، که اگر همواره برر خرلاف مصرلحت خرویش      هق ندارم به کسی بگویم که اگر دائم با خود می

نرم  ز کره ایرن لگردها کره دائرم بره بخرت خرویش مری         . نم، از آن روست که من خودم نیستمک یعمل م

هاست غاصبانه به جای مرن   ای که مرا بیرون کرده و سال سایه. زنم ام می لگدهایی است که دارم به سایه

 .( ۹  :4 قاسمی،)نشسته است 

 بیماری چندشخصیتی -3-1-2-1-4

او ترا هردی بره    . نیز دچرار اسرت  « چندشخصیتی»ها به بیماری  راوی رمان همنوایی شبانه ارکستر چوب 

در هقیقررت اگررر او سرره شخصرریت داشررت، تعررداد : کنررد اسررت و برره آن اشرراره مرریایررن بیمرراری آگرراه 

وانسرت قرائم بره ذات باشرد، پرس دائرم بره        ت یی بودم کره نمر  ا همن سای. نهایت بود ای من بیه تشخصی

شردم، گراه ژرار    سیدو مری  فن گاه ماکس. نهایت بود دامنه انتخاب هم بی. دمش یشخصیت کسی قائم م

رفرتم بره    آدم بلهوسی بودم و گاهی هرم مری  . هساب و کتابی هم در کار نبود... رتراس لپ فلیپ، گاه ژان

خورد  انست چرا و بهش برمید یافتادم و او نم گرفت من به خنده می قالب مقابلم؛ و او که گه گیجه می

 (.۳4 ،همان)
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 طرح -3-1-3

  تقلید تمسخرآمیز از فرجام -3-1-3-1

برا پایرانی    اگر چه نویسرنده داسرتان را کراملاً   . از فرجام مواجه هستیم در همنوایی با تقلیدی تمسخرآمیز

ها از زبان راوی که به سگ استحاله  رساند، اما بازگو کردن سرنوشت شخصیت مشخص به سرانجام می

های رئالیستی باشد که در آن سرنوشت همه  دی رمانبن نتواند تقلیدی تمسخرآمیز از پایا یافته است، می

سرگ شردن راوی از سرویی بیرانگر     ». ابرد ی شود و داستان با قطعیرت پایران مری    مشخص میا ه تشخصی

آمیز و حنزآمیز انتخاب داوحلبانره راوی   رابطه راوی و دنیاست و از سوی دیگر، به صورت کنایه ماهیت

زی رسد، رفته رفته به نمونره تمسرخرآمی   ی هولناک به نظر میا عهفرجامی که در ابتدا فاج. است برای بقا

کره  )کنند، بره جرز سرید     ا ساختمان را خالی میه تدر پایان کار، بیشتر شخصی: شود از بهشت تبدیل می

در راهروهرا بره    ، و بنردیکت، زن فرانسروی کره جنرون زده،    (لوقوع او آگاهیما بپیشاپیش از مرگ قری

شرود ترا    مری در انتها هتى اریک فرانسوا اشمیت، ناگهران نقرش زمرین    . خیزد جستجوی گربه خود برمی

گذشرته و   ی هخراحر  راوی مطمئن شود که فردا شلاقی در کار نخواهد بود و او آزاد خواهد برود ترا بری   

در هقیقت، به نظرر  . فکر آینده زندگی سگی آزادی داشته باشد و برای اولین بار در لحظه زندگی کند

م سرنوشررت تمررام سررد کترابی کرره راوی نوشررته و بره وسرریله آن برره صرورت مسررتقیم یررا غیرمسرتقی    ر یمر 

خواهرد برسرد و تنرزل مرتبره      های رمان را رقم زده است به او کمک کرده تا به آنچه کره مری   شخصیت

 .(4 : ۳۹  هوروش،)«راوی، نه عقوبتی دردناک که بر آورده شدن آرزوی اوست

 زمان و مکان -3-1-4

 و مکان نظمی زمانی بی -3-1-4-1

کیرد  أبغرن  تبدیل شده است که برر سرویه وجودشناسرانه رمران ت    ای  زمان در رمان رضا قاسمی به مسئله

 .فتدا یآیند و چندزمانی اتفاق م ها از هالت خطی بیرون می زمان .کند می

ای غیرخطی و سیلان ذهنی و همچنرین چنردزمانی برودن داسرتان و ترداخل زمرانی        روایت رمان به شیوه

درواقرع نویسرنده   . ای زمانی راوی استه هبیماری وقفهای داستانی، ناشی از  ا و زمان شخصیته تروای

گریز زمانی در روایت را مدیون این بیماری راوی است، گویی او از هرر بیمراری راوی در    تکنیک نظم

 .جهت آفرینش یا به کارگیری تکنیکی خاص بهره گرفته است
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مانی مختلف، ناگراه  نوعی بیماری روانی است که شخص مبتلا به آن در فواصل ز« های زمانی وقفه»

اش  انرد و پرس از چنرد لحظره، آگراهی     م یای خیرره مر   به نقطه ود، معمولاًش یدچار فراموشی و انقطاع م

هرای زمرانی    همران یرک فقرره بیمراری وقفره     : کند راوی نیز چند بار به این بیماری اشاره می .گردد برمی

توجه دیگران به چره درد مرن   ... زار کندکافی بود تا پس از چند دقیقه، هم من و هم مخاحبم را از هم بی

مرد؟ آن وقرت   آ یهای زمانی به سرراغم مر   ی کوتاه دهها بار وقفها هورد، وقتی هتی در حول مکالمخ یم

ادم تا حررف مقابرل فکرر کنرد دارم بره      د یجهت سر تکان م حوری بیخود و بی باید مثل بز اخفش همین

دم را درگیر شنیدن ماجراهایی کنم کره اغلرب   اصلا مگر مرض داشتم خو... کنم هایش گوش می هرف

 (.  -   : ۹  قاسمی،)نه فاعلش بر من روشن بود، نه زمانش و نه محل وقوعش؟ 

هریچ یرک از   . رمان دارای پن  فصل مجزاست و هر فصرل نیرز از چنرد بخرش تشرکیل شرده اسرت       

از لحاظ روایری  کند و هیچ بخشی  ای هر فصل به ترتیب، یک روایت خطی خاص را دنبال نمیه شبخ

فاصرله و  . دنباله بخش قبلی نیست و ممکن است دنباله روایت دو، سه و چهار بخش قبرل از خرود باشرد   

هرای زمرانی راوی    های هر فصرل ناشری از بیمراری وقفره     زمانی، مکانی و موضوعی بخش ریختگی مه هب

زمانی است و باعرت  های  ندی با موضوعات مختلف، نمادی از بیماری وقفهب شدرواقع کثرت بخ. است

 .کند ای شده است که دقت و توجه خاص خواننده را حلب می پیچیده شیوه روایی تقریباً

رفرت اسرت؛    روایت رمان هاوی دو صحنه یا خط روایی کوتاه و یک روایت حولانی با چندین پری 

امرا بنرا بره     هرایی دارنرد   وان گفت در رمان سه خط روایی موازی وجود دارد که به هم ربطت یبنابراین م

شروند،   این سه روایت موازی که در قالب پن  فصل برازگویی مری  . پذیرند دلایلی چندان از هم اثر نمی

  :عبارت اند از

هرای راوی   روایت یا صحنه ورود پسری چهرارده سراله برا چراقویی در جیرب بره اتراق راوی و گفتره         . 

و تروالی روایری، در چنرد بخرش     روایی به شرکل تکره تکره و بردون نظرم زمرانی        این خط: خطاب به او

 .شود پراکنده و با فاصله روایت می

این خرط روایری برا تروالی مرنظم      : صحنه یا روایت بازخواست نکیر و منکر از راوی، بعد از مرگ او . 

 .شود روایی و زمانی، اما به شکل تکه تکه در نه بخش، در فصول پراکنده و با فاصله بسیار روایت می

و ماجراهای بعد و قبل از آن ترا مررگ راوی و   ( اولین روایت)همله پروفت  کلان روایت مربو  به . 

( بخش 4۳بخش از مجموع    )این کلان روایت که بخش اعظم رمان : تناسخ او در قالب سگ ماتیلد
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این خرط روایری کره    . همان نسخه تحریف شده راوی از ماجراهاست را به خود اختصاص داده، اهتمالاً

های پراکنده و بردون نظرم و تروالی زمرانی و روایری       شود، به صورت تکه آغاز می( مرگ راوی)از انتها

 . شود ارائه می

 مفهوم -3-2

 ناسانهش ناسانه بر تلقی معرفتش غلبة تلقی هستی -3-2-1

چنان کره در برالا اشراره     .ندا درن از مدرن دانستهم تترین وجوه تمایز آثار پس این مؤلفه را یکی از مهم 

. شناسانه آنها اسرت  مدرن بر رویکرد معرفت ناسانت آثار پستش یهیل قائل به غلبه رویکرد هست شد، مک

اتی و ثبر  یشناسرانه قهرمانران در آثرار مردرن جرای خرود را بره بر         حمینرانی معرفرت  ا یدر نتیجه تردید و ب

هرای   هرا در رمران   شخصریت  .دهرد  درن مری مر  تهرا در آثرار پسر    شناسرانه شخصریت   گرایی هسرتی  کثرت

 .اند های هویت بات، شکننده و درگیر بحرانث یمدرن، بیش از آنکه تا مطمئن و مردد باشند، ب تپس

ردازد و پر  یهای ممکن در داستان مر  ها ، بیشتر به نشان دادن جهان رمان همنوایی شبانه ارکستر چوب

ی هسرتی و وجرود در قالرب مفهروم    . ر اسرت تر  هشرناختی برجسرت   هیرل، در بعرد هسرتی    مطابق نظریه مرک 

نویسرنده در ایرن داسرتان،    . چندبعدی نمایان است و آن معنای ساده و سابق خود را نقر، کررده اسرت   

ذیری تخیل از امر واقع را کاویده است و در هم تنیرده شردن سراهت خیرال و واقعیرت را بره       پ صتشخی

ت های آن معرفی کررده اسرت ترا بردین وسریله خواننرده برا نگرشری نرو بره کیفیر            عنوان یکی از موتیف

رسد آن است که هستی انسران ترا    با خواندن رمان به ذهن می پرسشی که عموماً. وجودی خود بیندیشد

 چه اندازه واقعی و تا چه هد غیرواقعی است؟ 

شرود، مرردی ایرانری کره در اتراق کوچرک زیرشریروانی         رمان با ترس و سرگشتگی راوی آغاز می

خرط روایری داسرتان بره تقابرل راوی برا یکری از         اولرین . ی در پاریس اقامرت دارد ا هساختمان شش حبق

هرای متعردد جزئیراتی دربراره زنردگی راوی در آن       کب پردازد و با فلاش همسایگانش به نام پروفت می

ها، که بیشترشان ایرانی هستند، به ویژه سید و رعنا در اختیرار   اتاق زیرشیروانی و رابطه او با سایر همسایه

له پروفت به سرید و تهدیرد او برا چراقو، زنردگی سراکنان حبقره ششرم وارد         با هم. هدد یخواننده قرار م

ل چهرارده  پر  زنگ کلیسای سن»: هدد شود که راوی به حور خلاصه آن را این گونه شر  می بحرانی می

حرور   همران (. 4  : ۹  ،قاسرمی )« بار نواخت و من هس کردم سیاره کوچکم از مدار خود خارج شرد 
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هد، این واقعه در هقیقرت در هکرم آزاد شردن ضرامن بحرانری وجودشناسرانه       د یکه جمله فوق نشان م

 .ردب یاست که زندگی راوی را در خود فروم

کنرد، راوی را در شرب اول قبرر و در     دومین خط روایی رمان، که خیلی زود خرط اول را قطرع مری   

فرشرته، راوی را بره    یکی از این دو. دهد نشان می -نکیر و منکر  -هال بازجویی شدن توسط دو فرشته 

پوسرتی   دازد و دیگرری سررخ  انر  یمر ( 5  همران، )« مورنائو فاوست»یاد سینمای اکسپرسیونیستی آلمان و 

ایرن روایرت، کره برر اسراس      (.  ۳ ،همران )است که در فیلم پرواز بر فراز آشیانه فاخته بازی کرده است

گرایانره   واقرع  واند کاملاًت یاول، که م منطق دنیای بیرون از رمان باید زاییده تخیل راوی باشد، و روایت

گذارند که واقعی بودن یکری و خیرالی برودن دیگرری      آمیزند و بر هم تأثیر می باشد، آنچنان در هم می

شرود کره برازگو     ها، خواننده با روایت سومی روبه رو می در هین این بازجویی. سدر یناممکن به نظر م

وانرد پسرر چهرارده سراله او، همرزاد او، و یرا تصرویری از        ت یکننده مواجهه راوی با جوانی اسرت کره مر   

 . نوجوانی خود راوی باشد

شرود   راوی که در آغاز در پی یافتن انگیزه همله پروفت است، به تدری  درگیر مراجرای قتلری مری   

رسد قربانی آن خود اوست، و در گیر و دار این ماجرا، با ترکیب کردن خرافرات، عقایرد    یکه به نظر م

سازد که گم شدن در آن امری  ل، جهانی را میهای سینمایی و تخیّ های تاریخی، فیلم مینهز س، پمذهبی

 .بدیهی است

 تناقضت و قطعیّ  عدم -3-2-2

هررای  ی از برداشررتا همرردرن کرره باعررت پیرردایی شرربکه پیچیررد   هررای پسررت از دیگررر ویژگرری داسررتان  

نویسنده از همان »گونه است که  ت بدینقطعیّعدم . ت استقطعیّ  شود، عدم وجودشناسانه در داستان می

ت وجرود نردارد و ایرن    گذارد که در هیچ موردی از رخدادهای داسرتان، قطعیّر   ابتدا با خواننده قرار می

کنرد   کند، ندیده باشد و هر آنچه را که ادعا مری  اهتمال وجود دارد که هر آنچه را که راوی روایت می

ای ضرد و نقری،   هر  هدر هقیقت گفتر  (.۳7:  ۳  پاینده ،)«ته باشدوجود دارد، اهتمال دارد وجود نداش

هرای وجودشناسرانه را فرراهم     فزایرد و زمینره برداشرت   ا یت داسرتان بریش از پریش مر    راوی بر عدم قطعیّ

 .وردآ یم

بره عنروان مثرال راوی بیران     . افزایرد  ت مری های ضد و نقی، راوی بر ایرن اهسراس عردم قطعیّر     گفته

ود کره رعنرا   شر  یو در جای دیگر گفتره مر  ( ۹4 : ۹  قاسمی،)دانست  فرانسه نمیدارد که رعنا زبان  می
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همچنین راوی در ابتدا (. ۳4 ،همان)پس از خواندن ترجمه فرانسوی کتاب راوی خودکشی کرده است 

در رمران  . کند که نقاش ساختمان اسرت  ، سپس اظهار می(   ،همان)گوید که نقاشی شغل او نیست  می

کنرد کره    راوی بیان می. خانه راوی هم به حور قطع مشخص نیست تی نام سگ صاهبهمنوایی شبانه ه

زنرد، ولری    کشرد و او را شرلاق مری    فریاد مری « گابیک»اریک فرانسوا اشمیت هر روز بر سر سگ خود 

کند کره گابیرک مررده و     خانه که خود دچار فراموشی است هر بار به راوی یادآوری می همسر صاهب

 ،همران )گویرد  ی مری ا هشبیه به سگ قبلی است، و هر بار هم اسرم تراز   که کاملاً این سگ دیگری است

 4۹-   ۳). 

 (طنز)عنصر شوخی و جدی نبودن  -3-2-3

تروان بره سراختار مردرن      متعدد اسرت، از جملره مری   « ها همنوایی شبانه ارکستر چوب»دلایل توفیق رمان 

نویسنده در بسریاری  . البته حنز اثر اشاره کردرمان، موضوع بکر آن، آشنایی عمیق نویسنده با موضوع و 

هرای برازجویی    ای رمان از حنزی ظریف و بیش و کم پنهان سود جسته است که شاید صرحنه ه شاز بخ

 .بارزترین مثال آن باشد

هرا و عقایرد مرذهبی، خرافرات و برخری وجروه فرهنرگ ایرانری          قاسمی در رمرانش برا برخری سرنت    

ترین موضوعات را نیز با رنگ و لعابی حنزگونره بره خواننرده     دیی جبرخوردی حنزآمیز دارد و گاه هت

پرردازی قاسرمی    ها و نوع شخصریت  در برخی مواقع، هتی این حنز در توصیفات، دیالوگ. دهد ه میئارا

و و ئهرایی همچرون فاوسرت مورنرا     بررای مثرال، تشربیه نکیرر و منکرر بره شخصریت       . شود نیز مشاهده می

او دیردگاه  . گیررد  راز آشیانه فاخته برای ایجاد تأثیرات حنزآمیز صرورت مری  پوست فیلم پرواز بر ف سرخ

گرذارد کره راوی در شرب اول قبرر، از      حنزآمیزش درباره عقاید مذهبی مسلمانان را وقتی به نمایش می

واضح است که حبق عقاید مسلمانان، نکیرر و منکرر در   . گیرد منکر مورد بازجویی قرار می سوی نکیر و

وانگهی، ترس راوی از سرگ و نجرس دانسرتن ایرن هیروان،      . کنند قبر از متوفی بازجویی نمیشب اول 

ینیم کره راوی بره سرگ    ب یناشی از تأثیر فرهنگی است که او با آن بار آمده است، اما در پایان داستان م

یت فرهنگری  این نوع برخورد نویسنده با یکی از عناصر فرهنگ اسلامی در تقابل با ترب. یابد استحاله می

میز، بره  آ ،گیرد و نویسنده از حریق قرار دادن راوی در موقعیتی تناق مأنوس و آشنای مسلمانان قرار می

یرک فررد   . لاوه بر این، مسلمانان اعتقادی بره تناسرخ ندارنرد   ع. پردازد می مذهبی دبازنگری برخی عقای

در ایرن  . سخ شده نخواهرد برود  مسلمان پس از مرگش، مجازاتش به صورت بازگشت به دنیا در قالبی م
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فزایرد و از جردیت موضروع    ا یجا، قاسمی با تحریرف در عقایرد مرذهبی مسرلمانان برر برار حنرز مرتن مر         

 .دکاه می

 لصورت یا شک -3-3

 اه کها و سبرآمیختن ژان -3-3-1

 هرای مختلرف هنرری و ادبری را     همنوایی نیز ماننرد بسریاری دیگرر از مترون پسرامدرن، ژانرهرا و سربک       

گذارد و با این روش انسرجام مرتن    میزد و متنی چهل تکه در برابر دیدگان خواننده به نمایش میآ یدرم

گراه قاسرمی در   . شود کند، به این ترتیب، وجه بازنمایی داستانی کمرنگ می هرچه بیشتر متلاشی می را

رات حنزآمیرز نیرز   گنجاند که علاوه بر ضربه زدن به انسرجام مرتن، ترأثی    لابه لای روایتش اشعاری را می

شود و شکل مقالره   هایی از کتاب، داستان، به سبک و سیاق متون پژوهشی نوشته می گاه در بخش .دارد

ا و تشرابهات زن  هر  تمثل بخشی که راوی به بررسی وضعیت زنران در ایرران و ذکرر تفراو    . کند پیدا می

هرایی کره برین راوی و     انردن نامره  نگراری و گنج  همچنین، استفاده از ژانر نامره . ردازدپ سنتی و مدرن می

هرای مرذهبی مثرل هرملره و      لای متن، برا اسرتفاده از شخصریت   ود در لابهش یدوستش برنارد رد و بدل م

چنررین  غاشرریه، هررم مررذهبی مثررل تصرراویر مربررو  برره جهررنم و مررار   هضرررت علرری اصررغر و نمادهررای 

خود را مجری دستورات خواند و  که قرآن و تورات می ردازی مذهبی مثل شخصیت پروفتپ تشخصی

توانرد توجره    داند یا شخصیت نکیر و منکر و محاکمه راوی در شب اول قبرر، مری   خدا بر روی زمین می

وانگهری، آمیخرتن داسرتان برا     . قاسمی را به کارکرد مذهب برای شکل دادن فضای داسرتان نشران دهرد   

ور مررگ برودن فررد    آ مس بودن و پیرا ها و خرافاتی که ایرانیان به آن اعتقاد دارند، مثل نح برخی افسانه

ی کره راوی، مررگ همسررش    ا ههای علمی، مثل فرضیه اثر پروان کارگیری فرضیه شش انگشتی، هتی به

ی را نشران  ا کند؛ همگی توجه نویسرنده بره ژانرهرای هاشریه     را با استفاده از این فرضیه توجیه و تبیین می

 .ر همنوایی استهایی از آمیختن انواع ژانرها د دهد که نمونه می

 ایج مقالهنت -4

کننرده ابهامرات وجودشناسرانه     ا رمرانی اسرت پسامدرنیسرتی کره تبیرین     هر  بهمنوایی شبانه ارکسرتر چرو  

ای  هرای وجودشناسرانه رمران بره گونره      پیچیردگی . دنیاهایی است که راوی و نویسنده به آن تعلق دارنرد 

کره در آن بره تصرویر کشریده شرده وادار       است که خواننده را به پرسش در رابطره برا ماهیرت دنیاهرایی    
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ت، دنیای مرتن و دنیرای نویسرنده و خواننرده، مررگ و      در همنوایی شبانه مرز بین خیال و واقعیّ. کند می

ها  زندگی و هستی و نیستی چنان بر هم ریخته که هتی ذهن مبتلا به پارانویای راوی نیز برای درک این

ی پریشانی و آشفتگی دنیرای درون   موجود در رمان هم زائیدهت قطعیّ آشفتگی و عدم. کند کفایت نمی

روایرت هرم   . کنرد  است و هم به نوبه خود آن را تشردید مری  ( ونویسنده و هتی خواننده)و بیرون راوی 

 .علت و هم معلول این آشفتگی است

هررای ادبیررات داسررتانی   رمرران در بازنمررایی ایررن سرگشررتگی وجودشناسررانه از بسرریاری از تکنیررک  

. زمان رمران در هرم ریختره و نرامنظم، و زبران رمران، فراداسرتانی اسرت        . درنیستی بهره گرفته استپسام

-ند که تصنعی بودن و بر ساخته برودن رمران را بره نمرایش     ا های به کار رفت اسامی و اصطلاهات به گونه

 . گذارند می

و باعرت تکنیکری   راوی این رمان شخصی است که دچار چندین بیماری روانی است و هر بیمراری ا 

ای راوی ابزاری کارآمد در دست نویسنده بوده است، ترا  ه یدرواقع بیمار. خاص در داستان شده است

 –بره کرارگیری مرن     .بینی خود را به خواننده القا کنرد  های خود را اعمال و جهان به وسیله آن، تکنیک

ر  داستان، نبودن یک معیار ای که به چند بیماری روانی جدی دچار است، باعت پیچیده شدن ح راوی

روایت رمان بره   .ت، و در نتیجه نسبی و غیرقطعی جلوه دادن هقیقت گردیده استبرای تشخیص واقعیّ

همچنرین چنردزمانی   . هرای زمرانی راوی اسرت    ی و سیلان ذهنی، ناشی از بیمراری وقفره  ای غیرخط  شیوه

. انی نیز ناشی از همرین بیمراری اسرت   ای داسته تها و زمان شخصی بودن داستان و تداخل زمانی روایت

ایرن بیمراری   . گریز زمانی روایت خود را مدیون این بیمراری راوی اسرت   در واقع نویسنده تکنیک نظم

هرای دیگرر    راوی برا فاصرله گررفتن از روایرت    : راوی همچنین باعت ایجاد تعلیق در روایت شده اسرت 

کشاند؛  و مکان، خواننده را به دنبال خود می و پرش در زمان( های اصلی یا فرعی دیگر روایت)داستان 

ا و گراه  هر  مها، توهّ رمان لبریز است از ترس .بی آن که سعی در روشن نمودن مطالب گنگ کرده باشد

رد و باعت افزایش ب کند و یا از بین می هایی که مرز واقعیت و خیال را به شدت باریک می پردازی خیال

هرای مختلرف    هرا و فصرل   بخرش  .که ناشی از پارانویرای راوی اسرت   شود ابهام و پیچیدگی در رمان می

خودآگراهی راوی در  . های روایی مختلفی دارند که به داستان ابعاد گونراگونی داده اسرت   رمان، انگیزه

ت از تروهم، اهسراس   ت و قابرل تشرخیص نبرودن واقعیّر    هایی چون نسبی بودن شدید واقعیّ کنار ویژگی

 .دهد درن قرار میم تکتاتوری متن و زبان، این رمان را در کنار آثار پسعجز راوی و اسارت او در دی
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نرد  ا هها چنان استادانه استفاده کرده که در رمان خوب جای گرفت ها و ویژگی رضا قاسمی از این تکنیک

اند، و بدین ترتیب آن را به یکی از آثار یکدسرت و خوانردنی ایرن گونره ادبیرات       و بر آن تحمیل نشده

کنرد، تناقضرات و    مری مسائل و تضرادهایی کره زنردگی یرک ایرانری در غربرت ایجراد        . اند کردهتبدیل 

های موجود در تراریخ و فرهنرگ ایرران، و معضرلات زنردگی در دنیرای پسرامدرن بره شرکلی           گسست

هنرمندانه در ساختار و محتوای رمان منعکس شده و تصویری از وضعیت انسان معاصر ارائه داده کره از  

خش است و از سوی دیگر با فضرای ادبری موجرود در    ب تای خواننده ایرانی قابل هضم و لذیک سو بر

 .جهان هماهنگ است
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